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 ...ها طلاحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢٠٤ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

شمال غربی به گناوه، از مغرب به گناوه و بوشهر، از مشرق و شمال شرقی به کازرون و ممسنی 
آن شهر برازجان است که جنوب و جنوب غربی به دشتی و تنگستان محدود است. مرکز  و از

ی دیگر آن هابخش .، ذیل دشتستان)نامه لغت(دهخدا،  دهدمىبخش مرکزی دشتستان را تشکیل 
خانی، وحدتیه، سعدآباد، زیراه، شبانکاره، و منطقۀ  دشتی اسماعیل  شامل زیارت، آبپخش،

 گویش دشتستانی سخن بهی ذکرشده در دشتستان، هامکانهمۀ مردم  .بزرگ پشتکوه است
را در  xoš ۀواژ مثلاً  ،یکدیگر دارد با ییهاهر منطقه تفاوت های اما گویش ،گویند مى

 کنند. مىتلفظ  xaš، و در سعدآباد xâšبرازجان 
گویند.   قریباً همۀ مردم این استان به زبان فارسی و با گویش محلی خود سخن میت

یی نیز به چشم هاها تفاوتدر روستاها بیشتر از شهرها متنوع و مشهورند و بین آنها لهجه
شود که بنا به شرایط جغرافیایی   این استان به سه دستۀ کلی تقسیم می های خورد. گویشمى

جوار خود و تبادلات فرهنگی، تغییراتی در گویش  وآمد مردم، با نواحی هم استان بوشهر و رفت
ه کوهستانی است هر ناحیه ایجاد شده است. در ناحیۀ شمالی و محدودۀ شمال شرقی استان ک

ی استان بوشهر تا امناطق ساحلی و جلگهاهالی گویش  .گویش اهالی به لری نزدیک است
ها   ارتباط با خارجیدلیل شباهت دارد و به  کفارسی کلاسی به حدی به فارسی معیار و بیشتر

های بسیاری از انگلیسی، عربی و هندی وارد گویش بوشهر و دشتستان شده است.  واژه
گویشی مشابه دارند که  ،نواحی جنوبی استان بوشهر مانند دیر و کنگان و دشتی همچنین

نخورده باقی مانده است؛ خصوصاً در مورد صرف فعل با گویش شمال و  تقریباً بکر و دست
به موقعیت  ها و روش طبخ آن باتوجه  های مربوط به خوراکی مرکز استان تفاوت بسیار دارد. واژه

ها غالباً در سطح تلفظ دیده  یکسان است. تفاوت اقلیمی این منطقه، جغرافیایی و شرایط
را در نواحی » بلغور گندم«های واژگانی نیز وجود دارد. برای مثال،  شود، البته گاهی تفاوت می

 .گویند می /givine/ ،/gemne/  و در سایر نواحی  /lelak/مرکزی 
 

 ها خوراکی های مربوط به  . واژه٢
/âlu serx kerde (ow paz/ šu čâlei)/ :  شده پز یا زیر آتش پخته  آبزمینی  سیبکرده،  زمینی سرخ سیب . 

/âš/ :.انواع پلو و آش 



یهای گویش داده
٢٠٥ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطلاحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/âš-e haf-dongoru/ : آشی است نذری، ویژۀ دندان درآوردن کودکی که دندانش به موقع ؛ دُنگُرو هفآش
آورده شدن حاجتش آش را پخته و بین گیرد و پس از برمىدرنیاید. مادر حبوبات آش را از همسایگان 

بلبلی،  نخود، لوبیا چیتی، لوبیا چشم: ند ازا کند. هفت نوع حبوبات این آش عبارتمىهمسایگان تقسیم 
 عدس سرخ و سبز، ماش و باقلا.

/âš-e pas-e parde/ : فرستد میکه به مدت سه روز مادر عروس برای عروس و داماد است غذایی نام. 
/balbal/ :و گاه این نان را با شکر و روغن چرب کرده  پزند و میدر تنور دارد و مایه است که خمیری نان

 خورند.مى
/belâl-genomi/ :کنند. میی نرم و شیری که بر آتش برشته های گندم نورس با دانههاخوشه 

/belâl/ :  .ذرت برشته 
/belâlit/ :شود. مىزعفران پخته  نوعی رشتۀ بسیار باریک که مانند شیرین پلو، با شکر و 

/bolboli/ : شود و مخصوص هوای سرد است. مىنخود پخته که مثل باقالی تهیه 
/bonduwâ/ :   ی دوغ را از هاآرد قطره ،ریزندمىکمی آرد در کرۀ جوشان  از کره، روغناستحصال برای

 .رود کار می بهحلوا تهیۀ و در  نام دارد بندوواشود. این مادۀ خمیری مىنشین  و تهکرده لای کره جذب  لابه
/bonkerun/ :دیگ. ته 

/čengâl/ :یا کرۀ محلی و شکر  با روغنو زده به آن آب و کمی نازک و خشک محلی را خرد کرده  نان
 کنند.مىمخلوط 

/čondor-mâs/ : خورند.مىهمراه با نمک و فلفل سیاه و چغندر پخته را در ماست رنده کرده 
/ču-kelik/ :و ظاهر آن مانند خورند مىرا با خرما این غذا شود. مىجوشاندن دوغ تهیه  نوعی غذا که از

 شده است. پنیر ریزریز
/dampoxt/ :بلبلی یا لوبیا سبز و  سبز یا لوبیا چشم فرنگی و عدس لویی رنگین که با گوشت و رب گوجهپ

 شود.  میتهیه گاه با افزودن کمی شوید 
/gamak/ :داده.برنج سبز بو 

/garmak/ :کنند.  پلو درست می پزشده که گاه با آن باقالی باقلای سبز آب 
/gerde/ : خمیر آرد گندم، شیرۀ  خورند. این نان ازمىنوعی نان کوچک ضخیم و مدور که با چای یا شیر

و پاشند مىکنجد روی آن و ابتدا نان را پهن کرده  .شودمىتهیه متفاوت ی هامایه و ادویهخرما، خمیر
 مالند.مىبه آن روغن یا کره و بعد  پزندمىتاوه  در تنور یا روی

/gušt/ :رود مانندمى کار نیز به» تخورش«معنای  بر معنی اصلی به علاوه: /gušt-o bâđengun/ » خورشت
 ».خورشت کدو« /gušt-o kođi/ ،»جانمباد



 ...ها طلاحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢٠٦ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/herire/ :صورت  معمولاً به/ow herire/ تهیه آرد گندم  که با آردنخودچی یااست غذایی  .شود  تلفظ می
 کنند.   می

/kâd(đ)i/ : جای صبحانه یا  آورند و آن را با شیر یا چای بهمىی دراو به شکل استوانهکرده نان نازک را گرم
 خورند.مىعصرانه 

/karg-e belit/ : پزند مینوعی نان که از آرد بلوط. 
/lavlow/ :.چغندر پخته 
/laxlax/ :پخت ماهی. دم 

/lelak/ :داغ و ی که از قبل در آن پیازدر آب جوش ،است بعد از بو دادنریزتر که از بلغور را  گندم کوبیده
تا  کنند میزنند و بلافاصله شعلۀ گاز را خاموش مىهم  هبآن را ریزند. سپس مى، اند ریختهادویه  نمک و

ان، دال جمتمردار یا بادخورشت با خورشت قیمه، این فرآورده را با بخار خود دم بیاید و پف کند. 
 خورند.مىآب، دوشاب روی آن ریخته و مانند پلو  گاه نیز پس از تبخیر خورند.مىماهی  یا با قلیهعدس 

/lurak/ :خورند.مىرا با خرما  لورکشود. مىاست که از دوغ تهیه  دماننای پنیر فرآورده 
/mâs-o bâlang/ : .ماست و خیار 

/mâsu/ :خورند.مىآن را همراه با خرما یا رطب  .استماست غلیظ مانند ی که اکشک سائیده 
/morx/ :.مرغ 

/morx-e teponde/ :پر شده است با پیاز، کشمش و آلو بخارا و گاه گردوآن شکم  ی کهمرغ. 
/moštak/ :بعد از پختن بر روی تابه با کره که تر است  که از نان لواش ضخیممایه و مدور نانی بدون خمیر

شده، ادویه، نمک و پیاز یا ترۀ خرد مشتكانواعی دارد گاه میان دو  مشتک. کنند میچرب آن را یا روغن 
خمیر را به هم فشرده و روی تابه  ۀگردو و کشمش نهاده و اطراف دو لایگاهی پودر لیمو عمانی و 

نوعی  مشتکگویند. اگر لای دو  می /moštak piâzi (korâti)/ راتیکُ یا  پیازی مشتک که به آن پزند.مى
 گویند. می لومِ  مشتکیا  یاجیکه مشتکبگذارند به آن  )/jike/( سیر وحشی
/motanjene/ :طعم که از پیاز، گوشت، آلو، گردو، بادام، پسته و گوجه تهیه  بسیار خوش تنوعی خورش

 کنایه از چیز کمیاب است. شود.مى
/moy/ :.ماهی 

/nun-e zard/ : ریزند. مىدوشاب خرما  چوبه، شکر یانان محلی نازک که در خمیر آن زردنوعی 
/nunak/ :(تابه پهن شده و به شکل نان مدور و کوچکی  کف ماهی شامرغ که مایه کوکوی تخم الف
 پاشند. میو روی آن کنجد فراوان  شود تهیه می. ب) نوعی حلوا که از دوشاب و ارده است

/nun-e nâzok/ :پزند. بعد از مىو روی تابه  هردپهن ک ی بلند و باریکانانی است که خمیر آن را با وردنه



یهای گویش داده
٢٠٧ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطلاحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

 آن کمی آب بپاشند تا نرم شود.روی گذارند و برای خوردن باید مىدر ناندان آن را خشک شدن 
/ow-bâqele/ : آید. بعد نان را درمىدست   باقلا با نمک و فلفل و ادویه به که از پختناست غذایی فقیرانه 

 خورند.مىو آن ترید کرده 
/ow bijik (gojik)/ :بگوشتی است از گوشت گنجشک.آ 

/ow-dâγak/ : و شود. نان را در آن ترید کرده مىداغ و نمک و ادویه تهیه است که از پیازغذایی فقیرانه
 خورند.مى

/ow-herire/ :کنند.   داغ، آب و روغن و آرد درست مینوعی خوراک که با پیاز 
/ow-kalle/ :پاچه.  خوراک کلهپاچه،  کله 
/ow-kašk/ :اری شده را با مقد زهای گرم تابستان، ابتدا کشک خیسحاضری است مخصوص رو غذایی

سایند تا مایعی شبیه دوغ به دست مىبه کمک دو عدد دستۀ چوبی آن را آب در هاونی سفالین ریخته و 
 ییشورمزۀ خودرو های کنند و با سبزیمىگاه خیار هم در آن رنده و آید بعد نان را در آن ترید کرده 

 خورند.مىپیاز و خرما و ، /mangak/  ،/xorfe/مانند 
/ow-mâšak/ :پز کردن با آن   گاه بعد از آبشود و مانند عدسی است.  نوعی خوراك که با ماش تهیه می

 گویند. می ماشک شلهکه به آن برنج و ماشک یا  کنند  ماش درست میپلو
/ow-mejak/ : ،به آنآش بادام کوهیmejak/  /šolle (šelle) گویند. بادام کوهی تلخ را کوبیده در مى هم

هم بدون  یگاه .ریزند مىآن  گذارند تا بجوشد. سپس برنج در مىدهند و مىآب ریخته و از الک عبور 
 پزند. مىبرنج 

/ow-me(o)y/ :ماهی. این غذا با پیاز، سیر، گشنیز، شنبلیله، فلفل سرخ، ادویه، آب تمر و ماهی تهیه  قلیه
 شود.مى

/ow-meyg/ :ملخ را در آب جوشانده و نمک ها سالی شده در آب. در قحط خوراکی است از ملخ پخته ،
 خوردند.  مىو  زده

/ow-noxod(đ)/ : درد،  خوردگی و سینهشود و هنگام سرمامىدر نخود تهیه که از پواست غذای رقیقی
 کنند.مىهمانند شوربا مصرف 

/ow-rešte/ :.آش رشته 
/ow-tula:/ :خورند. مىو ا در صافی ریخته و آن را تنهایی یا با ماست مخلوط کرده پنیرک پخته ر 
/ow-xâg/ :شود. نان را در آن ترید کرده مىتهیه گشنیز  مرغ و پیاز و شنبلیله و وعی غذای رقیق که از تخمن

 خورند. مىبا سبزی و تربچه و 
/pa:ti/ :پزند. مىجات مانند خورشت سبزی چغندر و ماش را با اسفناج یا برگ یکی دو نوع دیگر از سبزی 



 ...ها طلاحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢٠٨ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/parsomi/ : و طعم سوختگی دارد.است رنگ است. این نوع نان زردنانی که آرد آن زیاد 
/pask-e du/ :دهند که خشک شود آنگاه آسیاب   بسته و بلال را بو می نوعی خوراک محلی است، جو شیره

 خورند.  می رمابا خکنند، سپس   وقتی آرد شد آن را با دوغ مخلوط میو کنند   می
/qeymâq/ : و آبگوشت. تروی شیر، ماست، خورششدۀ  بستهچربی 
/qi(e)lye/ :داده با  جات (گشنیز، شنبلیله و کمی تره) تفتخورشت ماهی. این غذا از پیاز، سیر و سبزی

برای غلظت و یک قاشق کمی آرد  و هندی همراه با دو سه عدد خرما، ادویه، فلفل مقداری شیرۀ تمر
 شود.  میتهیه و ماهی فرنگی  رب گوجه

/rekâk/ : شود. مىنوعی نان که از آرد ذرت تهیه 
/rešte-tepak/ :جان ماز داغ، کشمش، گردو و بادداده را در آب جوشانده، بعد از آبکش کردن، پیرشتۀ بو

خصوص آن را گاه ماهی و سبزی م کنند.مىلای آن گذاشته و مانند برنج آن را دم   کرده را در لابه سرخ
 گذارند. مىگانه سرخ کرده و لای رشته جدا
/retav/: خورند.   شده می کشک ساییدۀ خیسبا ماست و را  رُطب، خرمای تازه 

/robiyun/ :نوعی خوراک تهیه شده از میگو. 
/šâmi/ :کنند و بدون گوشت   مرغ درست می زمینی و گوشت و تخم . نوعی کباب که از آرد و سیبشامی

 ل است.هم معمو
/še(o)l še(o)lak/ :ه را روی آتش حرکت بداغی ریخته و تا چرب و بۀنوعی نان. خمیر رقیقی را درون تا

 دهند تا خمیر پهن و پخته شود.مى
/segede/ : آتش روی ی آن هنوز نرم است مانند ذرت هادانهکه  را هنگامی. جو سبز شده برشتهجو سبز
 کنند.مىسرخ 

/šelle/ : غذای آبکی.آش و هلیم. هر 
/šelle-reštowi/ :شود.مىمحلی و سبزیجات معطر درست  ۀآشی که با رشت 
/šelle-xormoy/ :جای شیره،  پزند. گاه بهمىداده و با اندکی کره شده در آب را با آرد بو کاچی. شیرۀ حل

های سرد و را بیشتر در روز خرمایی شلهپزند. مىعبور داده و با آرد  مقداری خرما را خیسانده از صافی
 خورند.مىبارانی پخته و با نان 

/seltun-sanje/ : و به آن  شودمىکه از چغندر تهیه است غذایی  /pa:ti/   گویند. میهم 
/šire/ :.به آن دوشاب، عصاره /dešow/  رود کار می بهجای عسل و مربا  هگویند و ب میهم. 

/šiš-endâz/ : مرغ، ادویه، نمک و فلفل  با پیازداغ، تخم شده رندهاز سرخ کردن هویج نوعی غذاست که
 شود.مىسیاه تهیه 



یهای گویش داده
٢٠٩ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطلاحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/šo(e)lle-y genomi/ :پزند.ها مىداغ و ادویه، مانند سایر آشگندم کوبیده را با گوشت و پیاز 
/šolle mejak/ :  .آش بادام کوهی. او مجک  

/sos/ : پیاز تفت داده و با آن را سپس  ،کنند  پز می از ریزریز کردن آن را آبجگر سفید گاو و گوسفند که بعد
 .گویند می دوپیازهپزند که به آن   فرنگی می با ادویه و رب گوجه

/šum/ :.پلو، برنج پخته 
/šurvâ/ :  .شوربا 

/tačin (teponde/tepenâ) moy xâru/ : ماهی خارو را بعد از غلطاندن در آرد و ادویه در روغن سرخ
گذارند. بعد از مىوسط ماهی و در را نیز جداگانه تفت داده پیاز، سیر و سبزی ماهی سپس کرده و 

دیگ در قابلمه ریخته سپس روی آن ماهی را گذاشته و بقیۀ  آبکش کردن برنج، مقداری برنج برای ته
 ریزند تا دم بکشد. مىبرنج را روی ماهی 

/tas kevâv-e limuri/ : با پودر لیمو  شده نوعی خوراک که از پختن گوشت قیمهطاس کباب لیمویی؛
 شود. مىعمانی و ادویه تهیه 

/teli(t)/ :.ترید 
/teponde, tepenâ/ :گوسفند را مثل کیسه دوخته و در آن پیاز، کشمش و آلو بخارا  یا وقتی شکم مرغ

 گویند. تپندهیا  تپناریزند و یا پیاز، سیر و سبزی مخصوص را در شکم ماهی قرار دهند، به آن   می
/tukomi/ :ی مختلف که به هنگام طبخ در شکم مرغ و ماهی و هاز پیاز، سبریجات، مغزها و ادویهآنچه ا

 نظایر آن کنند.
/xâg/ :مرغ و نیمرو را گویند. خصوص تخم به ،تخم پرندگان 

/xâg-âlu/ :زمینی. کوکوی سیب 
/xâgine/ :تقریباً شیبه کنند   مرغ و کمی نمک و ادویه را مخلوط کرده و بعد در روغن سرخ می آرد و تخم

 افزایند.  فرنگی به آن می نیمرو است، گاه نیز کمی رب گوجه
/xâg-piyâz/ :مرغ به آن اضافه  د بعد از افزودن نمک و ادویه تخمکنن  شده را سرخ می ابتدا پیاز خلال

 کنند.  می
/xâg-temâte/ : .شود.مىفرنگی تهیه  مرغ و گوجه غذایی که از تخماملت 

/xoreš(t)-e parin/ : داغ، نمک، گیرند و پس از کوبیدن، پیازمىرا خرفه را با چغندر، پخته و آب آن
 خورند.مىدهند و با نان مىادویه و سرکه افزوده و کمی تفت 

/xorošt-e tamrdâr/ : که آن را در مرحلۀ آخر  زمینی، آب تمر که با گوشت، لپه، سیبخورشت نوعی)
 شود.مىه افزایند) و ادویه و نمک تهیمى تبه خورش



 ...ها طلاحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢١٠ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/yaxni/ :  .آبگوشت، دیزی 
/yekove/ :  ی که در آبگوشت پخته شود.اپخت. کته دم 

âγoz-e pure// :شود.  شود که با خرما خورده میمىزاییده تهیه  وعی آغوز است که از شیر دام تازهن 
 
 انواع حلوا و دسر.  ١ . ٢

/angošt-pič/ :.نوعی حلوا 
/ârde-ruγan/ :.نوعی حلوا 
/dâri-jelow/ : ،تخم سبزیجات و داروهای گیاهی تهیه ادویه، حلوایی است که از آرد، روغن، شکر

 شود.مى
/dâri-zard-o ruγan/ :روغن و افزودن چوبه (گاه با مقداری آرد) در دادن زرد ست که از بونوعی حلوا
 شود. مىمرغ و خلال بادام تهیه  شکر و چند عدد تخم

/fel/ :ب) خرمای کنند؛  میه هستۀ آن را گرفته و با کنجد و ارده مخلوط الف) نوعی دسر خرما ک
 کنند. مخلوط میچند نوع ادویۀ مخصوص و کره یا روغن حیوانی با گرفته را  هسته
/halva/ : کنند؛ ب) نوعی ماهی در خلیج فارس مىالف) دسری از خرما و آرد و روغن که پس از غذا میل

 سیاه. که دو نوع است حلوای سفید و حلوای
/halva-peseki/ : شود. مىگاه ماست تهیه  داده و کمی روغن وبا مخلوط کردن خرما در آرد بوحلوایی که

 گویند.مىهم  /halva-terak/و  /halve-y xormoy-i/به آن 
/halva-samboy/ :کنند  دهند، سپس آب شکر به آن اضافه می  آرد گندم و آرد سمبا را در روغن بو می. 

/halva-siyow/ : های  ب) نوعی ماهی در خلیج فارس با پولک؛ جلو داریالف) نوعی حلوا با نام دیگر
 تر است. سفید ارزان یتیره که نسبت به ماهی حلوا

/halve-ye ârdi/ :شکری. ینام دیگر حلوا 
/halve-ye bonduwâ/ : شود.مىتهیه  بندوواخرما در مخلوط کردن این حلوا از 

/halve-ye dešowi/ :کنند.  سپس شیرۀ خرما را به آن اضافه می ،دهند  گندم را در روغن بو می آرد 
/halve-ye pošt kamče/ :کرده یا با پشت کفگیر یا   آرد را در روغن فراوان بو داده و خرما را با آن مخلوط

 حلواخرمیزنند تا روغنش را پس داده و حلوا ریزریز شود. به آن مىهم  قدر به قاشق بزرگ آن
/…xormey/  یا/sarde bon du/ گویند. نیز می 

/halve-ye nunak/ : است که آن را با ضخامت کم در سینی پهن کرده و روی آن  حلوای سنگکنام دیگر
 پاشند.مىکنجد فراوان 



یهای گویش داده
٢١١ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطلاحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/halve-ye râši/ : زنند مىهم  قدر به آنو شیرۀ خرما را حرارت داده و با مقداری مناسب ارده مخلوط کرده
 ود.تا یکدست ش

/halve-ye sangak/ : شود.مىتهیه زیاد هم زدن با نوعی حلوا که از حرارت دادن دوشاب و 
/komâč/ :ریزند. مىنبات  نوعی نان شبیه کیک که هنگام پختن روی آن شکر و خرده 
/pasak/ :نند تا یکدست و مثل حلواز  میهم  بهکنند و خوب   مخلوط میداده بوخرما را در آرد  .نوعی حلوا 
 شود.

/xâg-e fufal/ :شود و معمولاً پس از حمام مىمرغ، دارچین، قند و ادویۀ فوفل تهیه  نوعی حلوا که از تخم
 دهند. رفتن زائو برای تقویت به او می

/xormâ-šire/ : افزایند.  ریزند و کنجد و زنجبیل کوبیده به آن می  روی خرما میو شیرۀ خرما را آب کرده 
 
 هاجات و سبزی . صیفی٣

/bâd(đ)engun/, /bâ:mgun/ :جان و یتیمچه مباد جان، خوراک گوجهمباد جان، که با آن قیمهمباد
 کنند.   درست می

/bâlang/ :.بالنگ، خیار 
/čondor/ :.چغندر 

/getak/ :ی تازه و شورمزۀ آن خوردنی است. این گیاه در های صحرایی شیبه خارشتر که برگابوته
 رسید.مىپس از خشک شدن به مصرف سوخت همچنین تهیدستان بود. قسمتی از غذای ها سالی خشک

/jike/ :ار ززار و ماسه ی آن شبیه به تره است و در گندماهگیاهی است خودرو از خانوادۀ سیر، که برگ
 دارد.گوناگونی روید. این گیاه انواع مى

/jike-ye ta:lu/ : رسد. مىکه طعم تلخی دارد و به مصرف دام جیکه نوعی 
/jike-ye xe(â)šu/ : کنند مىخوردن استفاده  عنوان سبزی که خوش طعم است و آن را خام بهه جیکنوعی

 زنند. مىیا مانند شوید به پلو 
/jowsâl/ :تر است. بوتۀ آن بر روی  یش شبیه گیاه کاسنی و اندکی کوچکهاگیاه خودرویی است که برگ

 خورند.  مىگاه آن را با نان  .چسبدمىزمین پهن شده و به زمین 
/kâkol/ : خورند. مىبا نان و ماست ویژه  شکل است که آن را با غذا به ای  شورمزه و پنجهو گیاهی خودرو

 نام دارد.  /kâkol-rizi/یک نوع آن 
/kangar/ :پز کرده و در  خورند یا آن را آب  نوعی گیاه خاردار که بعد از در آوردن خارها مغز آن را می

 کنند.  آن ترشی هم درست می از .ریزند  ماست می



 ...ها طلاحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢١٢ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/karrak/ :بعضی آن را خام خورده و بعضی پخته و پس  .گیاهی خودرو که برگ آن شبیه برگ کاسنی است
 خورند.مىاز فشردن آبش مانند اسفناج 

/kođi/ :الف): کدو، که خود انواعی دارد /kođi-suwâli/ :ب) ؛کدوی بزرگ، کدو تنبل /kođi-kevâv/ :
 شبیه و به اندازۀ بادنجان است.کدوی کباب که 

/korrât/ : .تره 
/malpine/ :.نوعی صیفی بین خیار پنبر و خیار زرد. خربزۀ ویژۀ نواحی جنوب 
/mondor/ :آن را پخته و مانند اسفناج با  .گیاهی صحرایی که برگ آن شبیه برگ چغندر و شلغم است
  خورند.مىماست 

/parpin (porgu)/ :خورند.مىبیشتر با ترید کشک یا ماست و خیار این سبزی را خوردن.  خرفه، سبزی 
/qâv-čondeli/ :خورند.مىکه آن را با نمک  چندلیمزۀ گیاهی به نام  ساقۀ ترش 

/salmak/ : خورند.مىگیاهی شبیه تره که با نان و ماست 
/ta:me/ :خورند. مىی سوزنی آبدار که آن را با ماست و نان های با برگابوته 

/temâte/ :فرنگی. گوجه 
/tervak/ :.تربچه 
/toršuk/ :مزه و  روید و ترشىمیی شبیه به اسفناج، که در اواخر زمستان هاگیاهی صحرایی با برگ

 خوردنی است.
/tula:/ :  .پنیرک 

/xiyâr-gorgu/ :.هندوانۀ ابوجهل 
/xiyâr-tarrak/ :به آن  .خیار چمبر/kalmonde/  و/kalvande/   گویند. میهم 
/xiyâr-e garm/ :.خربزه 
/xiyâr-e sard/ :.هندوانه. منظور از سرد، مزاج و طبیعت سرد هندوانه است 
/xiyâr-e zard/ :خربزۀ خراسان به شبیه  است مخصوص مناطق دشتستانکه طالبی. این خربزه  ،خربزه

 گویند. میهم  /xiyâr-e garm/مانند گرمک است. به آن  یطعمبا 
/zeveyri/ : تر است. تر و با دوام از انواع دیگر آن آبدارتر، شیرینبومی که  ۀخربززبیری. نوعی 

/mangak/ :ی سوزنی کوتاه و آبدار. هانوعی گیاه با برگ 
 
 هااصطلاحات و اسامی خاص مربوط به خوراکی ،هافعل.  ۴

/bâđelu/ : شود. مىغذاهایی که خوردن آنها موجب نفخ معده 



یهای گویش داده
٢١٣ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطلاحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/bečuk-e piyāz/ :ا گویند.قسمت وسط پیاز ر 
/bele-paz/ :پز. پخته، نیم نیم 

/berenj vârextan(vâpeieyđan)/ :.آبکش کردن برنج 
/beršondan/ :نان پختنبریان کردن، برشته کردن ،. 

/bi-tum/ :طعم.  مزه، بی بی 
/bim-suz/ :رود. کار می در اشاره به طعمی که کمی تلخ است به 

/bize kerdan/ :چیزی.  ویار، هوس کردن به خوردن/ârme kerdan/  گویند. میهم 
/bol/ :   ،کال.مقابل رسیده 

/bolowri vâviđan/ :.برشته شدن نان 
/bomz varvordan/ : .باد کردن و کف کردن بعضی مواد غذایی مثل ماست در اثر ماندگی و تخمیر 
/bu-beriz kerdan/ :داغ درست کردن.پیاز 

/bu dâđan/ :پلویی بدون روغن. ۀو تفت دادن آرد و رشتهای کنجد  برشته کردن دانه 
/bu sema: k/ /bu semahk/, :مرغ.  یی نظیر بوی ماهی و مرغ و تخمهاوب 

/bu soxtan/, /bu soxte/, /bu su/ :بوی سوختگی غذا. 
/čâle nâd(đ)an/ :منظور طبخ. پختن غذا؛ روی اجاق نهادن آب یا غذا به 
/čela: vâviđan/ :و نظایر آن. شدن انگور، انار و رطب شدت له ترکیدن و به 

/čelqesan/ :فرنگی در زیر پا.  یدن و ترکیدن چیزهایی مانند گوجهله 
/či derovordan/ :.غذا کشیدن 

/či xa(â)rdan/ :.غذا خوردن 
/čoγor-moč/, /soγor-moč/ :کار  پخت به غذاهایی مانند ترید و دم بارۀچسبیده، در هم سفت و به

 .رودمى
/čune/: پختن یک قرص نان.برای مقداری از خمیر ، نهاچ 

/dongâre/ :...حبوبات مانند ماش، عدس، لوبیا و . 
/gâ umed(đ)an/ :.ورآمدن خمیر 

/gam zeđan/ :.گاز زدن سیب و مانند آن 
/gereč/ :شود.   درستی جویده نمی آب شده و به هر چیز خوردنی که خشک، سخت و کم 

/ge:r vâvid(đ)an/ :شدن مواد لبنی و بادام و پسته و مانند آن در اثر فساد و ماندگی. بدطعم 
/gijele/ :ها را در سینی ریخته و که آن ترتیب . بدینعملی برای جدا کردن ناخالصی حبوبات و غلات



 ...ها طلاحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢١٤ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

 مثل برنج پاک کردن در شمال کشور. ،دهند  صورت نیم دایره تکان می دودستی به
/gošney/ :.گرسنگی 

/habbâše/ :ک کردن غلات و حبوبات با غربال.پا 
/hardan/ :.آسیاب کردن، نرم ساییدن 

/hof-e riz/ :.پر و لبریز، سر آمدن غذای در حال جوشیدن 
/jeyđan/ :.جویدن 

/jeq nedid(đ)an/ : که نتوان آن را جوید. حد  تا آنپخته نشدن غذاهایی مانند گوشت 
/jerg/ : استگوشت و حبوباتی که خوب پخته نشده. 

/jezzak/ :شده. دنبه و پی بریان و برشته 
/joγd dâštan/ :ای از پرخوری. . کنایهبیماری گرسنگی 

/kalkesâ kerdan/ :شک بین دو قطعه سنگ پهن و نوعی عصاره گرفتن. سائیدن داروهای گیاهی خ
 شود.مىکه روی داروها قطرات آب پاشیده  صاف درحالی

/ke:resan/ : گرسنگی.مالش رفتن دل از ضعف و 
/keleng/ :شاخۀ سبزیجات. 

/keme/: .لبه. کناره. لبۀ برگشته و متمایل به بیرون اطراف ظروفی مانند قابلمه 
/kepondan/ :بلعیدن.  ،قورت دادن ،خوردن 
/kerondan/ :یا چیزی که به آنها دیگ تراشیدن و خراشیدن ته ظروف و نظایر آن برای جدا کردن ته 

 چسبیده است.
/keten kerdan/ :.نفخ کردن شکم 

/kinje/ :.قطعات کوچک گوشت 
/kolowk/ :جان یا دستۀ قارچ را گویند.مکلاهک باد 

/kom kerdan/ : شکم ماهی یا مرغ.کردن باز کردن و تمیز 
/kom lur/ :شکمو. /lehar/  یا /lur/ .صفت شکمی است که هر چه بیند تمنا کند. آدم شکمو 

/korčondan/ :دیگ و مانند آن.  جویدن قند یا ته 
/korič-korič/ : صدای جویدن قند و مانند آن. به آن/korup-korup/  گویند. میهم 

/kot varvordan/ :ی باقلا، چوب، کشمش، کلاهک خرما و نظایر آن.هاکندن و جدا کردن سر دانه 
/kot/ : .واحد شمارش چیزهایی مانند پیاز و سیر و دانه 

/kulup xâ(a)rdan/ :ی سطح فلزات و ظروف. فرورفتگ/qolpidan/  گویند. میهم 



یهای گویش داده
٢١٥ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطلاحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/lâle hal kerdan/ :های خیار و هندوانه را به حال خود رها کردن که هرکس بخواهد برای خود ببرد.  بوته 
/lamrow/ :.کنایه از زیاد کردن آب غذا به هنگام رسیدن مهمان ناخوانده. مخلوط رقیق ماسه در آب 

/lefow zed(đ)an/ :آب و مایعات در ظرف. موج زدن 
/lepak zeđan/ :پر زدن. بیرون ریختن مایعات از ظرف در اثر تکان خوردن.  لب 

/ley-polowi/ :گوشت مرغ یا ماهی که بعد از پختن لای پلو نهاده و دم کنند. آنچه از 
/lofkondan/ :لپی خوردن. لف خوردن. با عجله و رغبت و دو فل 
/lopondan/ :های بزرگ.  فرو خوردن لقمه 
/lur zeđan/ :طاقت شدن از گرسنگی.  بی 

/melgondan/ :.نجویده قورت دادن 
/meq zeđan/ : مکیدن. از مصدر/meqondan/  شود.مىهم استفاده 

/mer kešiđ(d)an/ :.سرکشیدن چیزهایی مانند سوپ، آش و ماست 
/mere-mereyi/ :که پس  طوری به ،ه استروی آن ماندچربی اثر که خوب شسته نشده و  یفوصفت ظر

 از شستن، قطرات آب روی آن بماند.
/mereqe/ :شود.مى، آبگوشت، شیر و مانند آن جمع تکه روی خورش ای یچربی. چرب 
/močče/ : .ش که آب یی آن نرم و به هم فشرده شده و تریدهاپلو که دانهدربارۀ مچاله و درهم فشرده شدن

 رود.مىکار  کم است به
/moqašar kerdan/ :ی باقلا را کندن.هاپوست نازک روی دانه 

/nek-nekak/ :خوردن.غذا منظم کم و نا  کم 
/nepaz(u)/ :پز. گوشت یا غذای دیر/nepezuk/   گویند.مىهم 
/nexâ(e)še/ :.بدطعم 

/nun kerdan/ :.نان پختن 
/ofu/ :.غذا و پلو به زبان کودکانه 

/olpe:/ : ًرود.  کار می جان بهمزمینی و باد بمعمولاً برای سیپخته و نرم.  کاملا 
/ow kandan/ :   آب افتادن در ماست یا هر غذایی که بعد از دست زدن به آن، آب در گوشۀ آن جمع

 شود.مى
/ow-mereqe/ :تچربی روی غذاهایی مانند آبگوشت و خورش . 

/ow-polqânu/ : رنگ  ت. چای کماسآبکی، غذایی که آب آن در زمان جوشیدن خوب تبخیر نشده و زیاد
 گویند.مىرا هم 



 ...ها طلاحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢١٦ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/owbey kerdan/ : شستن حبوبات به روشی مخصوص با دو ظرف و همزمان حرکت دادن حبوبات در
 از حبوبات جدا شود. ها ریزه تکرار آن تا تمامی سنگ ظرف اول و آهسته ریختن آن در ظرف دوم و

/ow-resk/ :.شیرۀ برنج پخته 
/pa:riz eškondan/ : ،پرهیزانه.قطع پرهیز شکستن 

/palvâr/ :شود. مىگردان فروخته  لۀ دورهوسی گوشت شتر یا گاو که به 
/parsom/ :نچسبد. تخته و به وردنهپزی پاشند تا خمیر  ردی که به خمیر و نان و تختۀ نانآ 

/pas-e tengel raftan/ : شود.مىسرفه یا گاه خفگی باعث پریدن آب یا غذا در مجاری تنفسی که 
/pasxun/ : کنند. مىبا آن نان پختن را تمرین ها ماند و دختر بچهمىخمیری که پس از پهن کردن باقی 

/pelke kerdan/ :ی ماهی و آماده کردن آن برای طبخ. هاجدا کردن پولک یا کندن 
/pešk xa(â)rdan/ : .متلاشی شدن و از هم پاشیدن مواد غذایی در اثر پختن زیاد 

/pex/ :ت برای تعیین مقدار یک وعده پختن غذا یا چایمخفف پخت، واحدی اس. 
/polows/: ررگ و یا پوست و گوشت پُ ها آلودۀ روی دنده ی کفها، مانند پوستگوشت بدبو و نامرغوب

 گویند.مىهم  /tenâs/پی دام. 
/porg/ :.خوشۀ انگور 

/puz kerdan/ :.سر کشیدن غذاهای رقیق مثل آب گوشت 
/qâš kerdan/ :  هندوانه و مانند آن. ،زه، طالبیقاچ کردن خرب 
/qâš-e gušt/ :  گوشت، نصف لش گاو یا گوسفند. ۀیک شق 

/qellat ned(đ)âštan/ :کتلت و مانند آن  ،استحکام و پیوستگی نداشتن چیزهایی مانند خمیر نان
 که نتوان آن را پهن کرد و شکل داد. طوری به

/qermez kerdan/ :.سرخ کردن غذا 
/qit dâđan/, /vâkepondan/ :.قورت دادن 

/qitondan/ :بلعیدن. ،قورت دان 
/reg-e ?ešâ/ : .شام کم و سبک 

/rige/ : استدانه شده   اطراف خرما که در اثر سرما دانهسفت شیرۀ. 
/row vâviđan/ :.روان و ذوب شدن روغن 
/šalle kerdan/ :ت.ورقه کردن گوش یه کردن گوشت. نازک بریدن و ورقهبریدن و یک لا 

/sar-pelu/ :ماند.مىهای دُرشت روی چیزهای کوبیده که پس از بیختن آن چیز در الک باقی   دانه 
/sefid(đ)i/ :  ی لبنی.هالبنیات و فراورده 



یهای گویش داده
٢١٧ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطلاحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/sel/ :مرغ. یی نظیر بوی ماهی و مرغ و تخمهاوب 
/sema:k/ :.بوی نامطبوع ماهی و امثال آن 

/ši(u)-čâleyi/ :  ی آتش هاجان در زیر خردهممرغ و باد زمینی و تخم مانند سیب پختن چیزهاییاجاقی. زیر
 و خاکستر گرم اجاق.

/šolle vâvid(đ)an/ :.بسیار نرم شدن دانۀ برنج هنگام طبخ پلو 
/sowzekey/ :.کپک زدن نان و خوراکی 

/soγor močâvid(đ)an/ :آب و سفت شدن غذا و ترید. کم 
/šu raftan/ : پختن زیاد.سبب  مواد غذایی بهوارفتن 

/sur/ :شور. 
/suwe/ :.سبوس آرد و نان 

/taj/ :.ترد و شکننده 
/tangow/ :آب. آب و غلیظ، خورشت یا آبگوشت جاافتاده و کم غذای کم 

/tarsondan/ :.کم تفت دادن گوشت و نظایر آن، کم سرخ کردن 
/tenek/ :رود.  کار می دربارۀ مایعات مثل چای به .رقیق 

/terzondan/ :ندن کله و پاچۀ گاو و گوسفند برای پاک کردن آن.سوزا 
/teš-towe (tuwe)/ :.آتش کردن و گرم کردن تابه برای پختن نان 

/tif kerdan/ :ی برنج در دیس که از حالت چسپندگی و فشردگی خارج شود.هاجدا کردن دانه 
/tif/ :است و دندان در آن وک نرم و پوک، صفت غذاهایی مانند کتلت که با وجود برشته شدن، نرم و پ

 رود. میراحتی فرو  به
/tike gerotan/ :.لقمه گرفتن 

/tilizak zed(đ)an/ : .جهش ناگهانی ذرات روغن 
/tu-âš-peley/ :دهند.مىجمعه به فقرا  يها که بعضی شباست غذا؛ کنایه از پلو و غذایی  ،پلو 
/vâ čelqesan/ :اد.له شدن مواد غذایی در اثر ضربه، فشار یا فس 
/vâ jerkesan/ :.جزغاله شدن گوشت یا غذا 

/vâ kepondan/ : .خوردن 
/vâ kolčondan/ :با دندان مغز هندوانه را از پوست جدا کردن یا با دندان گوشت پخته را از  ،گاز زدن

 استخوان جدا کردن.
/vâ peleyđan/ : و عبور دادن مایعات از صافی.پالودن 



 ...ها طلاحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢١٨ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/vâ qepondan/ :.بلعیدن 
/vâ terzondan/ :.سوزاندن پشم 
/vâkepondan/ :بزرگ گرفتن و بلعیدن. ۀبا دست لقم 

/verowšondan/ :.نوعی پاک کردن حبوبات و مانند آن 
/xârdan/, /xardan/ :  .خوردن  

/ye ko vo ye dun vâviđan/ :دوغ یا نوشابه  ،غذا را کامل و با مخلفاتش خوردن و پشت آن آب
 نوشیدن. تکمیل خوردن.

/zardowvi/ :  شده. گندم دودزده و زرد و تلخ رنگ یا بلغورنان دودگرفته و زرد 

/zeqaltun/ :.هر چیز بسیار تلخ مانند زهر 
/zoned/ :پخته.  نیم 

 
 ابزار و مکان آشپزی .  ۵

/ârviz/ :.آردبیز، الک 
/čâle/ :  دیگ غذا تا دهند  میقرار اندازه  سازند و در کنار آن سه عدد سنگ یک میکه در زمین  اجاقی. اجاق
 . بگذارند روی آنرا 

/darf/ :.ظرف 
/daskâse/ :  .کاسۀ کوچک چینی 

/digul/: .دیگ کوچک برای طبخ 
/digvar/ :داردو دسته  دار. دیگ مسین کوچکی که دردیگ کوچک در. 
/dowry/ :.بشقاب 
/esum/ :از جنس روی یکفگیر. 

/farmun-bar/ :خوری یک نفره.  سینی چای 
/farrâši/ :.نوعی سینی بزرگ مسین مدور 
/hobâne/ :.خمرۀ آبی بزرگ، ظرف سفالی 

/jofne/ :.تشت چوبی برای درست کردن خمیر نان که نوع سفالی آن هم وجود دارد 
/jofne-keran/ :ای تخت و صاف که با آن خمیر   تر با کله قاشق است ولی بزرگ هب شبیهفلزی که  ای وسیله

 کنند.  ک میرا پا جفنهاطراف 
/kamče/ :  .چمچه. کفگیر کوچک 



یهای گویش داده
٢١٩ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطلاحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/kamče-ye qa:ve/ :زنند.مىهم  چمچۀ قهوه. کفگیر کوچکی که با آن قهوه را به هنگام بو دادن به 
/kârd/ : .چاقو 

/kočak/ :گذارند میگانۀ اجاق که بر آن دیگ یا قابلمه  سهی هایکی از پایه. 
/kolom/ :قطعه.  ،دانه ،حبه 
/legan/ :کنند. مىمانند تشت که در آن خمیر درست  ظرفی 

/majma:/, /ma:jume/ : گذارند.مىدر آن متفاوت مجمعه. سینی مدور مسین بزرگی که غذاهای 
/na:re/ : سازند.مىمشکی که با آن کره را از دوغ جدا 

/nimče/ :.بشقاب متوسط 
/ow-gardun/ :بزرگ آشپزی. ۀملاق 

/pâtil/ :.دیگ. ظرف بزرگ  
/qâlime/ :.قابلمه 
/qâšoγ/ :قاشق. 

/qâv/ :.قاب. بشقاب بزرگ چینی 
/ranne/ :.رنده 

/sar-puš/ :شکل برای روی آتش قلیان تا به اطراف پراکنده  ظروف و همچنین فلزی قیفی پوشش و در
 نشود.
/šarve/ :.کوزۀ آبخوری 

/sepertâs/ :د. این ظرف آورمىوجود  ه هم متصل شده و ظرف واحدی را بهمجموع چند قابلمه که ب
 است.گردش مخصوص حمل غذا در سفر و 

/sepoye/ :گذارند. میو قابلمه یا کتری را روی آن نهند  میاجاق روی بر آن را پایه که  سه 
/sini-dowreyi/ :.سینی گرد و مدور 

/sini-farrâši/ :ی.ای کنگرههاسینی مسین بسیار بزرگ با لبه 
/so-kočak/ :گذارند. میاجاق نهاده و قابلمه را روی آن  برپایه یا سه سنگ که  سه 

/tegin/ :(میز کوچک مدور برای پهن کردن نان)  خونعنوان سفره زیر  ۀ رنگین یا سفیدی که بهپارچ
 رود.   کار می ی ریختن آرد و گذاشتن خمیر هم بهو برااندازند  می

/tinak/ :تابه. اهیم 
/tong/ :،گویند. میکوتاه را هم  کوزۀ سرکوچک و تنگ و گردن پارچ آب 
/tove/ :.تابه 



 ...ها طلاحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢٢٠ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/tušir/ : ریزند میکاسۀ کوچک که در آن ماست یا شیر و مانند آن. 
/xig/ :.مشک بزرگی از پوست گوسفند برای جدا کردن کره از دوغ. خیك 

/xime/ :.هیزم 
/mođ(d)vax/ :.مطبخ. آشپزخانه 

 
   خوراکی های دارویی و چاشنی . گیاهان۶

/angose-gene/, /angoz-gene/ :درد ار بدبو که برای درمان دلصمغی است به رنگ تریاک و بسی، 
 شود. مىدرد حیوانات استفاده  ویژه دل به

/anged(đ)un/ :گیرند. مىه زانگدان، انجدان از ریشۀ آن انغو 
/anjovâd(đ) : شود.مىانجبار، گیاهی دارویی که از ریشۀ آن استفاده 

/ba:man-pič/ :پیچ. بهمن 
/bâd(đ)ere/ :ب حل کرده و برای رفع نفخ، یا مخلوطی است از کوبیدۀ چند داروی گیاهی که در آ

 گویند.مىهم  /kuku/خورانند. به آن مىآور به کودکان  عنوان خواب به
/bâdranjun/ :نوعی ریحان کوهی که خاصیت دارویی دارد. .ویهبرنجباد 

/bâlangu/ :.بالنگ 
/bangu/ : رای گلودرد.دارویی باسفرزه؛ 

/bangu-dâγak/ :   دهند سپس مىپاشند و اندکی حرارت مىظرفی فلزی را خیس کرده، اسفرزه را در آن
جوشانند تا لعاب بیندازد از این لعاب در سرماخوردگی و تسکین سرفه استفاده مىروی آن آب ریخته و 

 شود.مى
/bâqele/ :.باقلا 

/bârehang/ :.رود کار می به درد ینهو سدرد  شکم در درمان بارهنگ . 
/bâvinak/ :.بابونه 

/beli/ :بلوط. 
/benamše/ :  شود.مىگاوزبان مصرف  بنفشه، گیاهی است که گل آن خاصیت دارویی دارد و مانند گل 

/bere-ševet/ :تخم شوید. 
/beγiz/ :گیاهی دارویی. 

/bimâ(d)đerun/ :مادران.بو 
/bubuwak/ : ی هارا بو داده و برای تسکین سرفه اروی گیاهی که آنهای چند دهااز دانهمخلوطی است



یهای گویش داده
٢٢١ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطلاحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

 جوند.مىخشک 
/čeđrvâ/ : گویند. می صبرگیاهی است بسیار تلخ که به عربی به آن 
/čekom/ :تر و ریزتر از زرشک که بسیار چسبناک  یی است کوچکهاکشمش کولی، مویز عسلی، دانه

 ی هم دارد.گذارند. مصرف خوارکمىاست. آن را کوبیده و روی زخم 
/čevil/ : ریزند تا خوشبو شود.مىگیاهی خوشبو که آن را در روغن حیوانی 

/čiš-beγiz/ :به گیاهی خوشبو که گاه /lurak/  و /ričâl/ زنند.مى 
/čudâr-širin/ :بیان. شیرین 

/da:lu/ : .گیاهی است دارویی برای درمان رماتیسم 
/dârčini/ :دارچین . 

/dârizard/ :چوبه.زرد 
/eđuwe/ :  .ادویه 

/eleverd/ :های کوچک و تلخ که خاصیت دارویی دارد. گیاهی است صحرایی با برگ 
/ginje/ :نزروت. صمغی است بسیار تلخ. ا 

/gol-gowzown/ :زبان.گاو گل 
/golak/ :.به آن  میوۀ گیاه کبر/keverak/  گویند. میهم 

/gonta:lak/ :رود.مىکار  های ناشی از آلرژی به  درد یاهی بسیار تلخ که برای رفع سینهتخم گ 
/γoli/ : .دارویی گیاهی به رنگ سرخ مسی 

/halpe/ :ی خاکستری متمایل به سفید که خاصیت گندزدایی داردهاگیاهی دارویی با برگ.  
/helile/ :.دارویی بسیار تلخ که مسهل است 
/hevij/ :.ادویه 

/hil/ :.هل 
/ja:feri/ :  یجعفر. 
/kâšni/ :ی.کاسن 
/kelâti/ : کنند.مىدارویی گیاهی و بسیار تلخ که هر چیز تلخ را به آن تشبیه 

/kerneti/ :شکل که روغن آن مصرف دارویی دارد.  ای  های پنجه  ای با ارتفاع دو متر و برگ  درختچه 
/kuku/ : درد و  لکرده و برای رفع درا با نبات کوبیده و در آب حل آنها مخلوطی از چند داروی گیاهی که

پیچ، گل نگین،  آویشن، زنیان، عناب، بهمن: ازاند  عبارتدهند. این داروها مىنفخ شکم به کودک 
 پستان، کندر ولایتی و تعدادی دیگر. سه



 ...ها طلاحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢٢٢ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/legejin/ : میوۀ گیاه کبر. میوۀ رسیدۀ آن به اندازۀ غوزۀ خشخاش و پوست آن شبیه هندوانه است و مغز آن شیرین
 رود. کار می بهترشی در تهیۀ جوند. میوۀ کال آن نمىرا ها هنگام خوردن دانه ویش تلخ است هاو دانه

/lulefar/ : رود. گاه برای دفع انگل، تخم آن را که مىکار  دارویی که برای روان کردن شکم بهگیاهی است
 خورند.مىبه مقدار معین  و شبیه تخم گلابی است، کوبیده و با شیرۀ خرما مخلوط کرده

/marmerešk/ :روید و بویی تند و خوش   گلی خودرو از تیرۀ نعناعیان که در کشتزارها و کوهستان می
 درد مفید است. کردۀ آن برای رفع سینه دانۀ آن شبیه شاهدانه است که دم دارد و

/molkazrak/ :.نوعی صمغ است که خاصیت دارویی دارد 
/moškurak/ :شود.مىی مزاج و رطوبت استفاده گیاهی است دارویی که از گل آن برای رفع سرد 

/ossâqud(đ)us/ :  .استوخدوس 
/owše/ : .آویشن، پونۀ کوهی 

/owše-ye bâγi/ : .آویشن باغی 
/owše-ye keru/ :.آویشن باریک، عطر آن کمتر از آویشن پهن است. آویشن کوهی 

/owše-ye pa:nu/ :  یرازی.های نسبتاً پهن، آویشن ش آویشن پهن، نوعی آویشن با برگ 
/palteni/ :تر از نعنای معمولی است و عطر بیشتری دارد. ی آن پهنهانوعی نعنا است که برگ 
/parpin/ :.خرفه 

/per-e siyâvešun/ :.پر سیاوشان 
/piđom/ : .پونه، نعنای وحشی 

/q(g)elenjun/ :  مانند دیگر  یگیاهی دارویی که آن را با داروهای/solenjun/ و/bâderanjun/  شاندهجو 
 نوشند.مىدرد و نازائی برای رفع کمر

/qa:ve-ye owše/ : نوشند. خاصیت دارویی دارد. مىآویشن را با نبات در آب جوشانده و 
/qand-o ginje/ : دهند.مىند مخلوط کرده و به نوزاد صمغی است بسیار تلخ با قرا که انزروت 

/râjune/ : .رازیانه 
/riše-y anjo(e)vâđ/ :خاصیت دارویی دارد.ریشۀ انجبار . 

/rovâ-tervak/ :  تاجریزی، عنب الثعلب.  
/samba/ :  بلیله.نبلیله. شنتخم ش 

/šamli/ :ویژه به تخم آن  شنبلیله. به این گیاه و به/samba/ .هم گویند 
/sarberenjâs/ :  درد و اسهال. بومادران.  گیاهی دارویی برای شکم 

/šâtere/ :تره شاه. 



یهای گویش داده
٢٢٣ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطلاحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/sepessun/ :پستان. دارویی. هس 
/šire-ye narm/ رود.مىکار  ند داروی گیاهی که در درمان سرماخوردگی و تب بهی از چاجوشانده 

/somboltif/ :الطیب.  سنبل 
/sutak/ : دهند.مىگیاهی دارویی که مخلوط آن را با چند گیاه دیگر برای رفع نفخ به کودکان 

//teranjevil :.ترنجبین 
/tevâšir/ :  تباشیر. 

/tod(đ)ri/ :رود کار می به درد که در درمان سینهگیاهی است دارویی  .قدومه. 
/tula:/ :.پنیرك 

/xiyâr-ta:lu/ : .حنظل. هندوانۀ ابوجهل/xiyâr-gorgu/  .هم گویند 
/xosrowdâr/ : جوز هندی. ۀاز خانوادگیاهی 

/zanjefil/ :.زنجبیل 
/zarčuwe/ :.زردچوبه 
/zâγerun/ :شود و بسیار ترش استمىاز زاج تهیه  دارویی است که. 

/zi(e)nyun/ : .زنیان 
/ziđi/ :.صمغ درخت بادام کوهی 

 
 ها  . تنقلات و شیرنی٧

/a:luk/ :درخت ارزن. بخورک.  ۀمیو، بادام کوهی 
/âžil/ :.آجیل 

/banak/ :   نندک میعنوان آجیل مصرف  و به کنندمىبنه، پستۀ کوهی، آن را مانند بادام کوهی شیرین. 
/belisu/ :آب نبات چوبی. 
/benak/ :.بنه 

/bene-mašk/ :استسبز تازه که هنوز پوست آن سخت نشده  ۀبن. 
/berenjak/ : آن را دهند یا مىبرنج را ابتدا خیس کرده بعد از خشک شدن و افزودن کمی نمک  آن را بو

 غن آن جدا شود.محض پف کردن آن را در صافی ریخته تا رو شده ریخته و به در روغن داغ
/binze/ :رنگ که از شکاف ساقۀ درخت بنه به دست  ریدار و شی شصمغی است کِ  .آدامس کوهی و طبیعی

جوند. آن را روی استخوان مىش از بین برود سپس آن را مانند آدامس ا آید. آن را در شیر جوشانده تا تلخیمى
صمغ درخت  /binzeye ta:lu/ الف) .جود داردو بینزهچسپانند تا درد تسکین یابد. سه نوع مىدردناک هم 



 ...ها طلاحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢٢٤ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

نوعی : /binz-ye qâzul/شده. ج)  شیرینصمغ درخت  /binze-ye xešu (širinu)/ . ب)نشده شیرین
 . ناکببسیار چس ۀزنبی

/ček-e čelsme/ :گویند. میهم  چلسمه. به تنهایی هوله تنقلات، آجیل و شیرینی، هله 
/kolxong/:  شود.مىاست و با دندان جویده تر آن از بنۀ معمولی ترد و شکنندهنوعی بنه است که پوست 

/konâr/ : میوۀ درخت سدر که شبیه زالزالک است. کنار کاملاً رسیده را/konâr-e bol/  یا/…qezel/ ،
 گویند. می /qandi …/نوع بسیار شیرین آن را و  /dangoluk …/کنار کال و نارس را 

/kukal/ : .کلوچه، بیسکویت 
/lowz/ :ها ریالی که بیشتر در عروسی و رنگارنگ به اندازۀ یک سکۀ پنج مانند نبات نوعی شیرینی آب

 شود.مىاستفاده 
/maj/ :.تخمه 

/mâqit/ :پخته و قالبی. ۀنشاست 
/noxođ-e gol/ :.نخودچی 

/qâzul/ :گیرند.  شتر میای شبیه خار  نوعی آدامس که از ریشه بوته 
/toxmak/ :  .تخمه 
/zeleyvi/ :.زولبیا 
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